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Purpose: The livelihood and health of Baluch tribes in the neighboring countries of Iran and 
Afghanistan are constantly at risk due to the specific geographical climate (such as drought, 
water shortage, seasonal winds, etc.) in which they live. Therefore, the Baluch people use 
protective objects to ward off fear, anxiety, and avoid disasters. Traces of fetishism culture 
(prayer, armband, eye-evil, smoking, etc) can be seen in the Baluch handwoven in the form of 
meaningful amulet patterns and symbols. Accordingly, this research is a comparative study on 
the visual expression of the “evil eye” amulet motifs in the rugs of cultural Baluchistan. 
Methodology: This study is qualitative and interdisciplinary. The research method employed 
is a combination of motif description, historical, and symbolic analyses. The samples were 
selected from the National Carpet Museum of Iran and the private museum of Dr. Seyed Taher 
Sabahi. Also, the identification of motifs, symbolic and mythical concepts hidden in the rugs, 
has been carried out based on reliable scientific sources published by researchers in the fields 
of anthropology, sociology, and carpet studies. 
Findings: The results show that motifs related to the evil eye frequently appear in both of 
Iranian and Afghan rugs by six groups: geometric (triangle, square, and rhombus), plant (spand 
and kharkhesak), animal (snake, tarantula, bird, peacock, ram, and camel), objects (swastika, 
armband, hook, comb, and earring), human (eye), and cosmic (star) shapes. In both groups of 
rugs, images of white magic (or enchantment) are used more than black magic (or taboo), 
which reflects the benevolent nature of the Baluch people. In addition, motifs with a protection 
concept are often presented in the margins and in the form of small motifs with high repetition. 
In contrast, motifs related to a superior and extraterrestrial force are depicted in a larger size in 
the context of the rugs. The findings show that the visual expression of the motifs is related to 
the ancient historical background of the shahre-e Sukhteh civilization in the Sistan and 
Baluchistan region. 
Conclusions: The authenticity of the motifs on the Iranian and Afghan Baluchi rugs has been 
well preserved. It is due to cultural, geographical, and political commonalities and the 
tendency for inter-ethnic exchanges. It seems that persistence on repetition of motifs with 
talismanic and evil eye concepts pursues an extremist sense. This is related to the uniqueness 
of the geographical climate, the genuine belief in the existence of evil spirits, and the 
indigenous rituals of the Baluch people (such as refuge, promise, revenge, and Zar). Bringing 
these beliefs to life behind hand-woven motifs reminds us that the traditional art of rug 
weaving is a suitable field for cultural and social studies. They are also a treasure of reflection 
of the beliefs, desires, heart aspirations, and the ecosystem of the weavers of a region. 
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    ها: واژهكليد
چشمفرهنگي   لوچستانب زخم،  ، 

ايراني  نگاره  قالي  بلوچ،  قوم   ،
  تعويذي

ي (نظير: خشكسالي،  خاصجغرافيايي  دليل اقليم    به  ايران و افغانستان  همسايه  در كشورهاي  عشاير بلوچمعيشت و سلامت  :  هدف
و    كم فصلي  بادهاي  آنآبي،  در  كه  گزيده  غيره)  معرضهمواره    اند، سكني  رو، خطر    در  اين  از  از  است.  بلوچ    اشيايي  باشندگان 

بيم  محافظتي رفع  وبراي  ترس  مي  ،  استفاده  بلايا  از  فرهنگدوري  ردپاي  اسپند  باوري    شيء   كنند.  و  نظر  چشم  بازوبند،  (دعا، 
  پژوهش  اساس،   اين  شود. برو نمادهاي تعويذي معنادار مشاهده مي  هافرم نقش  بهبومي مردمان بلوچ  هاي  بافته دستدر  دودكردن)  

   است. ستان فرهنگيهاي بلوچزخم در قاليچه  هاي تعويذي چشممايهنقش بيان تصويري اي تطبيقي برمطالعه  ، روپيش
نوع    مطالعه اين    :روش مياناز  و  و  رشتهكيفي  تاريخي  تحليلِ  و  نقوش  توصيف  از  تركيبي  آن  در  پژوهش  شيوة  و  است  اي 

موزهپيكرهاست.    نمادشناسانه از  مطالعاتي  و    ملي  هاي  ايران  شدهموزه  فرش  انتخاب  صباحي  سيدطاهر  بازشناسي  اند.  خصوصي 
اسطوره  ، نقوش و  نمادين  قاليچهمفاهيم  در  نهفته  من  هااي  علمي  معتبر  منابع  بر  تكيه  محققين  با  سوي  از  شده  انسان تشر   حوزه 

  انجام شده است.   يپژوه قالي شناسي و شناسي، جامعه
ايراني و افغانستاني هاي  قاليچه هر دو گروه از  در  زخم    دهد كه نقوش مرتبط با مفاهيم چشمنتايج اين پژوهش نشان مي  ا: هيافته

(اسپنددر شش قالب   لوزي)، گياهي  مربع و  (مثلث،  (مار،    هندسي  خارخسك)، جانوري  و شتررتيليو  پرنده، طاووس، قوچكي   ،  ،(
بازوبندي  ءاشيا اين راستا اند.  نمود يافتهبه كرات  )، انساني (چشم) و كيهاني (ستاره)  ، شانه و گوشوارهقلاب   ، (چليپا،  در هر دو   ، در 

قاليچه از  افسون)  با مفهوم جادوي سفيد    يهاينگارهاز    هاگروه  از جادوي سياه (يا  تابو)  بيش  امر  كه  استفاده شده  (يا  بيانگر   اين 
اغلب در    ، شوندمحسوب ميحفاظت و صيانت  نمادي از  كه  هايي  مايهنقش  ،علاوه بر اينانديشي مردمان بلوچ است.  خصلت نيك

تر در متن  اي بزرگبا اندازهو فرازميني    مرتبط با يك نيروي برتر  هاينگارهو در مقابل،    نقش با تكرار زياد  ريز   فرم  بهو  ها  حاشيه
به پيشينه تاريخي كهن تمدن شهر سوخته در اقليم مذكور  هاي  دهند بيان تصويري نگارهاند. شواهد نشان ميترسيم شدهها  قاليچه

  گردد. سيستان و بلوچستان باز مي
افغانستانيهاي بلوچ  ترسيم شده بر پيكره قاليچه  قوشناصالت  دهد  اين پژوهش نشان مينتايج  :  گيرينتيجه دليل    به  ايراني و 

 اين  اند.خوبي حفظ شده و كمتر دستخوش تغيير شده  اشتراكات فرهنگي، جغرافيايي، سياسي و تمايل به مراودات درون قومي به
به بر  نظر مي  طور  پافشاري  و  ابرام  كه  با بنرسد  نقوش  تعدد  و  تعويذي چشم   هاي طلسممايهتكرار  و  نوعي حس زخم    گونه  از 

قوم   بوميهاي  و آيين  فرد بودن اقليم جغرافيايي، باور راستين به وجود ارواح خبيثه  به  كند كه ريشه در منحصرگونه پيروي مي افراط 
كه    شوديم  ادآوري  گريها بار دبافتهنقوش دست  يباورها در ورا   نيا   دنيبخش  تي نيع   دارد.   )نظير: ميارجَلّي، كَول، انتقام و زار (بلوچ  

سنت  حوزه  يبافيقال  يهنر  برا   يهااز  فرهنگ   يمناسب  همچن   ياجتماع   ، يمطالعات  آرزوها،   يا نهيگنج  ن، ي و  باورها،  انعكاس  از 
  .  است مي اقل كيبافندگان  بومستيو ز يمكنونات قلب

( :  استناددهي  . سامرا  پور,  نگاره١٤٠٤سليم  تصويري  بيان  بر  تطبيقي  اي  مطالعه  فرهنگي).  بلوچستان  هاي  قاليچه  در  زخم»  «چشم  تعويذي  هاي پژوهش .هاي 
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  مقدمه  
مهم از  بهيكي  كه  عامه  باورهاي  بهترين  بلوچ  اقوام  اجتماعي  زندگي  نظام  در  ميوفور  شيءچشم  نيروهاي   ١باوري خورد  دفع  براي 

آنها براي حفاظت در برابر نيروهاي شيطاني اشياء از  ا اعتقاد به نيروي دروني برخي  مفهوم كه عشاير بلوچ باهريمني و شر است؛ بدين
هايي همچون: شيوه  ارتباط تنگاتنگي داشته و بهقوم    اين  برند. اين اعتقادات با باورهاي قومي، مذهبي و اساطيريو بدخواه بهره مي

صيانت و پاسداري از خانواده و    مصائب روزگار،  كردن و غيره براي گذر از نظرآويز، اسپند دودكردن، قربانيدعا، نيايش، بازوبند، چشم
از بسترهاي  از هويت اعتقادي اقوام بلوچ    ناپذيرجدايي  عنوان بخشههاي سنتي ببافتههنر بافندگي و دستيافته است.    تجلينزديكان  

هاي بلوچي براي بافتهانتخاب دست  ). از اين رو،١٤٠١(رئيسي،    هاست مايهباوري در وراي نقشمناسب براي نمود فرهنگ عامه شيء
محسوب    ٢شناسي فرهنگي مطالعات انسان  توانند اسنادي معتبر برايهاي تعويذي و حرز مي كننده نگارههاي تداعيوارهطرح   شناسايي

 )نستان و تركمنستانپاكستان، افغااز جمله:  (  در خارج از مرزهاي ايران كنونياقوام بلوچ    بومدليل پراكندگي جغرافياي زيستبهشوند.  
يك كشور همسايه   ساكن درايران با اقوام بلوچ  هاي اقوام بلوچ  بافتهارزيابي اشتراكات و افتراقات مابين نقوش تعويذي دست  انديشة

   .باشد گرپرسش يذهن هايترين دغدغهاز مهميكي تواند مي
-در قاليچهياد شده  نقوش  مفاهيم نهفته در وراي    بازنماييمسئله اين پژوهش تمركز بر شناسايي و    ترينمحوري  بر اين اساس،

هاي  يكي از بخش  ،در گذشته  ،افغانستان.  استهمسايه  در كشورهاي  يكي از اقوام بلوچ  هاي  بافتهدستبا  در قياس    هاي بلوچ ايران
بسيار   و تجربة زيسته  زبانيميراثي،    ،تاريخي اشتراكات  ،  و تجاري  فرهنگي  ارتباطاتو از    شدمهم در حوزه ايران فرهنگي محسوب مي

برخوردارست.  با    زديكن ايران  سنتي   بنابراين،كشور  و  كاربردي  هنرهاي  مباحث  در  مطالعه  قاليبه-هرگونه  بلوچويژه  بدون   -بافي 
  بافت دست  هاي، قاليچهدر اين راستا  ناقص و يكسونگرانه است.يك ارزيابي    كنوني  مطالعه و پيگيري پارة ديگر آن در خاك افغانستانِ

افغان تطبيقي    يكانجام  براي    ستانيبلوچ  قاليچهمطالعه  ايراني  با  بلوچ  پژوهش  هاي  اين  شدند.  در  اين    هدفترين  اصليانتخاب 
- در قاليچهزخم  مرتبط با مفاهيم تعويذي چشم  ) نقوش ١(  هاست كه:اين پرسشدرخور براي    هاييتلاش براي يافتن پاسخ پژوهش  

بلوچ   افغانستاني هاي  و  تفاوت  كدامند؟   ايراني  يكديگر  با  نقوش  اين  آيا  مكان ٢(  دارند؟   معناداري  و  با  ارتباطي  چه  مفاهيم  اين   (
تكثر و تكرار  نوع،  بر    زانميچه  به  تناسبات فرهنگي و اجتماعي  )  ٣و (  دارند؟   قالييك  هاي  ها در زمينه و يا حاشيهقرارگيري نگاره
   ؟ است تأثيرگذار بوده يستانهاي بلوچ ايراني و افغاندر قاليچه  نقوش كاربردي

  پيشينه پژوهش
با موضوع نگارهجو در سايتو با جست معتبر، تعداد مقالات اندكي  ايران منتشر    هاي بلوچهاي تعويذي و حذر در قاليچههاي علمي 

هاي  بافتهدستزخم در  هاي تعويذي چشمنگارهاي تطبيقي پيرامون  تقريباً هيچ پژوهشي به مطالعهاين در حالي است كه  شده است؛  
اند كه در ادامه بافت جنگي بودههاي دستبا محوريت قالي  است. اغلب مقالات مرتبط به حوزه افغانستانبلوچستان فرهنگي نپرداخته  

    ي از آنها اشاره شده است:به برخ
نگاري اروين پانوفسكي به ارزيابي جنگ افغانستان» با استفاده از رويكرد شمايل  نگارانة فرشِپژوهشي با عنوان: «خوانش شمايل

است  يمعناي پرداخته  جنگ  موضوع  با  افغانستان  قالي  تخته  يك  نقوش  نمادين  و  (  و  عنوان:  مقاله  ).١٤٠٤زاده،  يعقوبآهني  با  اي 
ماوراء باورهاي  نقوش  بافتهالطبيعي در دست  «بازنمايي  بلوچ»  تعويذهاي عشايري  با كاركردهاي طلسم و   هايبافتهدستدر    مرتبط 

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1. Fetishism 
2. Cultural anthropology 



 

 
 

   
 

 ١٤٠٤  پاييز و زمستان، ٢٧، شماره ١٥شناسي ايران، دوره هاي انسان پژوهش  ١٣٢ 

    

 

نعمتمنش(عرفان   است  شناسايي كرده  ستان بلوچ  سيستان و نقوش   ).١٤٠٢  شهربابكي و عزيزي،  ،  با عنوان: «بررسي  پژوهشي  در 
شناسايي نقوش مرتبط با طلسم در همچنين،  معرفي آويزهاي رايج و    بههاي طلسمي و تعويذي در سيستان و بلوچستان»  آويزبافته

جنگ، فرياد بلند    فرشِاي با عنوان: «نگارندگان مقاله.  ) ١٤٠٠  ،ميرنژادشهربابكي و    (نعمتاست    ناحيه سيستان و بلوچستان پرداخته
با زبان تصوير افغانبافتهدستبه شناسايي چهار دسته از  »اعتراض  با موضوع جنگ پرداختهستانهاي   پور و نعمت كيهان(  اندي مرتبط 

هاي محرابي درختي بلوچ قاليچه  المللي با عنوان: «بررسي تطبيقياي منتشر شده در يك كنفرانس بيندر مقاله).  ١٣٩٧شهربابكي،  
چند قاليچه محرابي بلوچ ايران با افغانستان مورد مقايسه قرار گرفته است. نتايج اين پژوهش نشان    كلي  ايران و افغانستان» ساختار

ها  تأثير پذيرفته و طرح  ،نداها آنها ارتباط نزديكي داشتهاي ايراني از اقوامي كه بي برخلاف قاليچهستانهاي افغانبافتهدهد كه دستمي
هاي  بافتهزخم در دستهاي مرتبط با چشمها و نگارهاي با عنوان: «آرايهدر مطالعه  ).١٣٩٦اند (ضميري و پيري،  ها تغيير كردهو رنگ

هاي ايراني به ارتباط معنادار اين نقوش با فرم و  بافتهزخم در دستشناسايي نقوش تعويذي چشم  اقوام ايراني» نگارندگان علاوه بر
هاي جنگ در افغانستان» نگارندگان به  در مقالة «مطالعه سير تحول فرش ).  ١٣٩٣  ،سنجي  طوسي و (افضل اند  شكل «چشم» پرداخته

افغانافغانستان بر نقوش قالي  كشور  هاي طولانيارزيابي تأثير جنگ اين ). در  ١٣٩١اند (كشاورز و مراثي،  پرداخته  يستانهاي جنگي 
پژوهش پيش رو  راستا پيش،  بر  دستانه در حوزه مطالعاتاقدامي  تعويذيبيان تصويري نگاره  تطبيقي  - دستدر    »زخمچشم«  هاي 
 شود.محسوب ميبلوچستان فرهنگي  هايبافته

  فرهنگي  لوچستانب
به  بلوچ مفهوم  بلوچستان  تا ده هزارساله،    هاسرزمين  به جغرافياي  به  ،در گذشتهبا قدمت تاريخي هشت  متعلق  سرزمين  كهن  تمامي 

اي در محل تلاقي جنوب شرقي ايران، جنوب غربي  ناحيهجايي مرزها، در حال حاضر  ايران بود كه پس از تقسيمات سياسي و جابه
پاكستان   بلوچ    تبارآرياييقوم  .  استافغانستان و غرب  يكپارچه  در دوره حكومت سلجوقيان و و  اما  بودند،  ايران  نيز در اصل ساكن 

از هم دور افتاده و پراكنده    قوم بلوچ  پس از اين رويدادداشتند.  سند و پنجاب  نواحي  به    ايران   اي ازسپس، مغولان مهاجرت گسترده
و  ميليون نفر)    حدود دو(نسبت به ايران  ،  شوندميخمين زده  صد هزار نفر تكه حدوداً  هاي ساكن افغانستان  كه، بلوچنحويشدند؛ به
هايي از  و بخش   اغلب در مناطق ولايت نيمروز، چهارفرماندارياز جمعيت كمتري برخوردارند و  ميليون نفر)    نزديك به هفت(پاكستان  

  ). ١٣٩٥فر و رياحي، (پرگاري، يوسفي كنندميهلمند و قندهار زندگي هرات، 
ايران،بلوچ بلوچستان  هاي  و  سيستان  استان  در  و  شرقي  جنوب  و  شرق  نواحي  در  سرحدبه–ابتدا  ناحيه  گزيدند.   -ويژه  سكني 

و همچنين، سياست حفاظت از مرزها در دوره نادرشاه افشار به   تبخير بالا)  (بارش اندك، گرما و  ضعف بنيادهاي زيستيسپس، بر اثر  
گناباد)  همچونمناطق ديگري   تربت جام، خواف و  ميرزايي و  (  ، كرمان، هرمزگان و ورامين كوچانده شدندخراسان (تربت حيدريه، 

هاي  توان به زبان بلوچي با گويشافغانستان ميترين اشتراكات فرهنگي ساكنان بلوچ ايران، پاكستان و  از مهم.  )١٤٠٣،  عملهاسدي
اي، توليد معيشتي مختلط، تعصب زياد، دامداري، لباس، آرايش مو و مذهب اسلام  متفاوت، زندگي چادرنشيني با نظام سياسي قبيله

  ).١٣، ١٤٠٢اسپونر، كرد (سني اشاره 
در يك ساختارهاي فرهنگي  براي  و    دانستهبا علم جغرافيا در ارتباط  را  مقولة فرهنگ    شناسان،جامعهشناسان و  مردم  نظر به اينكه 
ناحيه فرهنگي بلوچي به تمام افرادي اطلاق توان اذعان داشت كه  مي؛  )١٠،  ١٣٨٠،  و راونتري  (جردن  قائلند پويايي    بستر جغرافيايي

كن هستند كه ممكن است از منظر فضايي در  شود كه داراي عناصر فرهنگي و اجتماعي قوم بلوچ بوده و در بستر جغرافيايي سامي



 
 
 
 
 

 ١٣٣ هاي بلوچستان فرهنگيهقاليچ زخم» در هاي تعويذي «چشماي تطبيقي بر بيان تصويري نگارهمطالعه  

 

 

و  يك   به سبب حفظ  چارچوب مرزي  اما  باشند،  نداشته  ارزشي،  نظامحكومت سياسي واحد حضور  اجتماعي مشترك، هاي  خاستگاه 
 . راودات نزديك با يكديگر بپردازندكيشي به رفت و آمد و مزباني و هم دوستي، هم خويشاوندي، نژادي، هاي فرهنگي، پيوستگي

 هاي بلوچستان فرهنگيهقاليچي  ساختارهاي  ويژگي

دليل تشابهات فرهنگي كه پيش ازين سخن به ميان رفت، در ي بهستانهاي بلوچ ايراني و افغانهاي ساختاري قاليچهطوركلي، ويژگيهب
حيدريه، كاشمر،  هاي ساكن زابل، بلوچستان، خراسان (تربتبلوچتوسط  عمدتاً    يايران  بلوچيهاي  قاليچهاغلب موارد مشابه يكديگرند.  

و  تربت ورامين  و  قايين)  خواف،  افغانجام،  و همچنين،  ،١بربري   ،جمشيدي  عشايرنشيناقوام    وسطت  يستانبلوچي  ساكنين    موشاواني 
هرات، كوداني    دَندشين،  حرَفَ  جنوب  ميو  مهمبافته  از  ويژگيشوند.  قاليچهترين  اين  ميهاي  ذهنيها  به  نقوش توان  بودن    و   باف 

  ٢تيره   نيز  كه اغلباي، بنفش تيره)  اي، قرمز مايل به قهوهآبي، سورمه-نظير: مشكي(هاي رنگي مورد استفاده  حدود بودن تعداد فامم
انگيزي را به ها شده و جذابيت غمنظر رسيدن اين فامتر بهمنجر به تيرهنقوش هاي تقريباً سياهرنگ هستند، اشاره كرد. البته دورگيري 

كار» معروفند محلي به نام «سياهارهاي  بازدر داد و ستدهاي بومي و    يبافت بلوچهاي دستچهقالياز اين رو،    بخشد.ميها  اين قاليچه
   ).٣٩٩، ١٣٩٣(صباحي، 

  ها تكنيك بافت قاليچهكنند.  استفاده مي  جاييجابهدليل سهولت  عموماً از دار افقي به  ايران و افغانستانعشاير بلوچ  از سويي ديگر، 
هاي قديمي بلوچ از جنس پشم دولا با  قاليچهها نيز به سمت چپ است. تار  رهگ   باف) و جهت خابمبتني بر گره نامتقارن (يا فارسي

طور معمول دولاي چپ تاب مواج  ها نيز بهقاليچهاين  از جنس پنبه است. پودها در    تر و ظريف  هاي جديدتررنگ روشن و در نمونه
از پشم شتر    جايبه  گهگاهيايراني  بافان بلوچ  قاليالبته  .  شوندها عموماً شل زده ميهستند و گره با رنگ  پشم گوسفند و موي بز 

  براي  آنها از  اغلب  شود و  علاوه بر افزايش قيمت قالي منجر به بهبود كيفيت و ضخامت آن مي  كنند. اين انتخابطبيعي استفاده مي
بافندگان بلوچ ساكن افغانستان  ست كه  شوند. اين درحاليخريد و فروش نمي  هادر بازارهمين دليل  به شده و  جهيزيه دختران استفاده  

    ).٦٤٥، ١٩٨٨(آزادي،  اندپايبند باقي مانده يشانهاعمدتاٌ بر استفاده از ساختار تمام پشم در بافت قاليچه

 و جادو  سحر  شناسي فرهنگيِانسان

-اعتقادات انسان به نيروهاي مابعدسحر و جادو به مطالعه و شناخت فرهنگ، آداب و سنن مرتبط با باورها و    فرهنگيشناسي  انسان
مي جادو  و  طلسم  انسان  الطبيعه،  باور  از  انديشه  اين  در    نخستينپردازد.  ناشناخته  و  نهفته  نيروهاي  و    هايلايهبه  زندگي  عميق 

اشيايي با    ٣ها طلسم  ،در اين راستا.  گيردهمچنين، جاندارانگاري و شعورمندي براي تمام موجودات عالم و عناصر طبيعت سرچشمه مي
و   نمادين  مثبت  و  محافظت، شانس    نقش  وفرهنگي    كاركردمعناي  اثرات  مييا  (رحمانيان،  تعريف  اين).  ١٣٩٨شوند  بر  از ،  علاوه 

به ايجاد ارتباط با  منجر  كه  شود  اطلاق ميهايي  اي از باورها، اعمال، فنون و روش مجموعهبه    )يا سحر(جادو    ،شناسيديدگاه انسان
البته بنا    ).٥٧٧،  ١٣٨٦د (بهار،  گردص متخاصم مياشخاضدخدايان براي بدست آوردن لطف آنها براي خود و يا قهر براي  خدايان يا  

، ١٣٩٦فريزر (.  بندي شودتقسيم)  شررسان يا تابو) و سياه (رسان يا افسوننفعتواند به دو قسم سفيد (جادو يا سحر ميبر هدف غائي،  

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
  اند. كه به شمال شرقي خراسان مهاجرت كرده ها نيز همان قوم هزاره افغان هستندهاي افغانستان است. بربرياي از بلوچ. جمشيدي تيره١
-كنند. اين شيوه كار اغلب منجر به كاهش درخشش پشم ميهمراه زاج استفاده ميكننده مَك (نمك پتاسيم يا آهن) بههاي تيره از تثبيتها براي بدست آوردن فام. بلوچ٢

  شود.
3. Talisman 



 

 
 

   
 

 ١٤٠٤  پاييز و زمستان، ٢٧، شماره ١٥شناسي ايران، دوره هاي انسان پژوهش  ١٣۴ 

    

 

گويد: چنين كن تا چنان شود. جادوي منفي يا تابو  «جادوي مثبت يا افسون مي  معتقد است كه جادوي سفيد و سياه    ) در وجه تمايز٩٦
  ب و جادوي منفي اجتناب از نتيجه نامطلوب است». غرض جادوي مثبت ايجاد نتيجه مطلو شود.چنان مي هگويد: چنين نكن وگرنمي

هاي در امان مانــدن از بلايــا و نيروهــاي يكي از روش   تعاويذ، استفاده از  و جادو  فرهنگي سحر  هاياز سويي ديگر، بر اساس باور
آويخــتن بــر   ١و در اصطلاح به معنــاي دعــا خوانــدن و حِــرز  نگاه داشتندر امان    ويذ در لغت به مفهوم «پناه بردن،تع  اهريمني است.

). بر اساس دانشنامه جهان اسلام نيز تعويذ بــه اشــياء، ، مدخل تعويذ١٣٧٧دهخدا،  (  آدميان، جانوران و اشياء براي محافظت آنهاست»
روحــي و اثــر ســوء هــاي جســمي،  شود كه براي درمان آســيبزيورآلات و يا عباراتي مكتوب (عمدتاً آيات قرآني يا ادعيه) اطلاق مي

  ).  ١٤٧، ١٣٨٧پور، موسيآويزند (بازو يا گردن مي بر  ٢زخمچشم
گيرد. باوري ها نشأت مييمن و يا بديمن بودن برخي چيزها يا پديدهها به خوش (يا شورچشمي) از اعتقاد انسانزخم  باور به چشم

تمدندر  كه   و  مختلفي همچون:جوامع  آفريقا،اروپا،    هاي  پيشينه  شمال  از  ايران  و همچنين،  است.  خاورميانه  برخوردار  تاريخي  اي 
هايي نيز  اي اهريمني برشمرده شده و مجازاتعنوان پديدهاهميت اين باور در فرهنگ ايران باستان تا به آنجاست كه شورچشمي به

زخم در اوستا  حضور ديو چشمچنين،  ). هم١٣٩٣طوسي و سنجي،  شده است (افضلبراي افراد شورچشم و بدچشم در نظر گرفته مي
يا القاء نيروهاي   باور، آزار ديدن يك فرد. اگر چه مبداء اين  قدمت و ديرينگي اين باور در كهن سرزمين ايران دلالت دارد  بندهشن بر

انسانياز سوي    منفي باشدكه مياست    چشم  اهريمني  نيروي  يا  و  حسود  دشمني  ابن  اين  با؛  تواند  حالت چشم  سيناوجود،  را  زخم 
ترين چيزهايي كه عموماً از متداول  ).٧٨،  ١٣٩٦زاده،  گذارد (وليميداند كه در فرد يا شيء مورد تعجب تأثير  آوري مينفساني اعجاب

تع نيز ميشواستفاده ميزخم  چشمويذ  براي  در قالب  ها و مهرهبه فلزات، جواهرات، سنگ  تواند  اشاره كرد كه  بازوبند،  هاي سفالي 
  ).١گيرند (شكل نظر) مورد استفاده قرار ميگردنبند و نظر قرباني (يا چشم

  

  
  چپ:   تصويري با مربعات وفقي.  -خطي گردنبند طلسمي از نوع سط: ميلادي. و ٢٠نظر قرباني، نقره و عقيق، اوايل قرن   راست: . ١شكل 

  ) ٧٠، ١٣٨٥حاوي آيات قرآني (تناولي،  شكلشكل و مستطيلبازوبندهاي چشمي

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
  حرز).  ، مدخل١٣٧٧ماند (دهخدا، ي بدان وارد شود از گزندها و بلايا مصون . به معناي جاي مطمئن، محكم و محصور كه اگر كس١
  شود. بيان مي »اندكرده اند يا چشمشنظرش زده«و اغلب با عباراتي نظير: شود  ر اثر نگاه كردن بر كسي وارد كه د . صدمه، آسيب يا زخمي٢
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صحبتي و  ها را از همشوند كه انسانميترين متون فارسي ديده  زخم در كهن، مضامين و نصايحي براي مقابله با چشمدر مقابل
برحذر مي با شورچشمان  (دهنزديكي  بود»  دشواري  نزديكي كسان  از  را)  (او  باشد كه  آن  بايد توجه ١٣٨١  ،بزرگيدارند: «بدچشم   .(

و دين مفسران  از  بسياري  و  دارد  نيز وجود  اسلامي  تمدن  در  اعتقاد  اين  (داشت كه  ) ٨٦  ،١٣٨٤پژوهاني همچون علامه طباطبايي 
سوره مباركه قلم   ٥١، در آيه  اينبرعلاوهزخم را نوعي از تأثيرات نفساني دانسته كه هيچ دليل عقلاني براي نفي آن وجود ندارد.  چشم

، روايت شده كه پيامبر  همچنين .١زخم از سوي دشمنان بر وجود نازنين پيامبر سخن به ميان آمده استاحتاً درباره تأثير منفي چشمصر
  ). ١٣٨٦(محمدي،  ٢اند: «السحر حق و العين حق» زدن را تأييد كردهاكرم (ص) سحر و چشم

 بلوچهاي  بافتههاي تعويذي در دستتاريخي نگاره  پيشينة

جامعه است.  مطالعات  جامعه»  و  «هنر  روابط  ارزيابي  مفهوم  به  هنر  از   بررسيشناختي  آن،  اجتماعي  بافت  در  هنري  آثار  آفرينش 
-گردد. از ديدگاه جامعههاي فرهنگي و تاريخي يك جامعه باز ميزمينهاي طولاني برخوردار بوده و به ريشه داشتن هنر در  پيشينه

هنر و مورخان  (يا جانِ حياتشناسان  روح  نگرش ي، فرهنگ همچون  و  تعلقات  بازتاب  و هنرِ يك جامعه  است  هاي  بخش) جامعه 
نه فردي-  گروهي و شور و اشتياق يك ذهن برانگيختة تك  -و  انعكاس تخيل فردي  افتاده  است: «توليدات ادبي (يا هنري) صرفاً 

ذهنيت جم  از  نوع خاصي  و  زمانه  احوالات  تجلّي  بلكه  و هاگسون،  استعي  نيستند،  (انگليس  درك ٥٣،  ١٣٩٩»  براي  رو،  اين  از   .(
بستر دستنگاره بر  بستهبافتههاي بصري كه  نقش  بلوچ  امري ضروري  هاي  بلوچستان  اقليم  تاريخي  و  پيشينه فرهنگي  اند، مطالعه 

  نمايد. مي
-تاريخ با قدمتي چندين هزار ساله به نام  هاي پيش ازگاههاي باستاني و سكونتترين تمدن سيستان و بلوچستان محمل تاريخي

شاه تپه  پمبور،  دشت  سوختههاي  شهر  و  غلامان  دهانه  به  .)٢٣-٢٠  ،٨٨١٣(سيدسجادي،    است  ٣حسيني،  سوخته  همراه شهر 
-محسوب مي  ٥هيرمند (يا تمدن دره هيرمند) مركز استقراري دوران آغاز تاريخي در حوزه فرهنگي    تريناصلي  ،افغانستان  ٤كنديگَمُ

شناسي در اين ناحيه منجر به كشف گورستاني متعلق به دوره مفرغ با حدود چهل هزار هاي باستانحفاري  .)٦،  ١٣٨٧(موگاورو،    شود
اشياء سفال  (نظير:  متعددي  منقول  و  مادي  مواد  پراكنده  پيكركهاي سنگي،  مهره ي،  قبر شد كه  آنها  در  غيره)  و  انساني، حيواني  ها 

سفيد يا    -هاي دو رنگ (سياهو همچنين، سفالسفالي با نقوش رنگارنگ  ظروف    به  توانترين آثار هنري يافت شده مياز مهم.  بودند
(مركب از انواع خطوط افقي، بر روي اين آثار سفالي عمدتاً به دو گروه اصلي هندسي  )  ٢(شكل  نقوش تزئيني  ره كرد.  قرمز) اشا-سياه

 مكشوفه مطالعه آثار    .)١٩،  ١٣٩٦شوند (سيدسجادي،  بندي مي، گياهي و جانوري) تقسيم جغرافيايي(  ٦زيگزاك) و طبيعي   عمودي و يا
ساكنان اين منطقه و رسوم    آداب  ، باورها،طبقات اجتماعيرا نسبت به فرهنگ،    محققينشناخت    آنهاروي  و نقوش ترسيم شده بر  

  ، اشياء زينتي و كاربردي متوفيپيشة  ابزار  ،  (يا آرايشي) در سبدهاي حصيري  غذاييمواد  جا گذاشتن  به   مستنداتي مبتني بر  افزايش داد.

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
-ي: بيندگويدرآورند] و م  ي بود تو را با چشمانشان بلغزانند [و از پا يك نزد يدند،و كافران چون قرآن را شن» (لَيُزْلِقُونَكَ بِأبَْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعوُا الذِّكْرَ وَيَقوُلُونَ إنَِّهُ لَمَجْنُونٌإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا  وَ« .١

  ).است! يوانهاو د يدترد
  دارد».به معني«سحر و چشم زدن حقيقت  . ٢
  ). ٩، ١٣٩٦هكتار است (سيدسجادي،  ١٥١ه وسعت شناختي ب ساله كه داراي بقايا، مواد فرهنگي و باستان  ١٤٠٠تا  ١٢٠٠در مسير زابل به زاهدان با يك دوره حيات شهري باستاني  .٣
٤ .Mundigak رسد (همان).ني آن به عصر برنز ميبقه تمدكيلومتري شمال غربي ولايت قندهار افغانستان كه سا  ٥٥اي باستاني در محوطه 
  ). ١٠(همان،   قع شده و متعلق به دوره مفرغ استهاي شهري در فلات ايران كه در دره هيرمند (جنوب ولايت هلمند افغانستان) وا. يكي از نخستين تمدن ٥
  هستند. هاي اطراف شهر سوخته كننده طبيعت دشت سيستان و سرزميننقوش طبيعي معمولاً منعكس .٦
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ترسيم نقوش در هر  همچنين،    و  آيين عودسوزي در كنار قبر متوفي،  زنانههاي  در تدفين  ١توزيع انواع مواد فرهنگي ،  مردگان  رودر قب
مكشوفه  خارجي ظروف  و  داخلي  جداره  نشانه  ٢دو  مرگاع  هاياز  از  زندگي پس  به  انسان)  تقاد  ناميرائي  حيات،  (يا  چرخه   و  ادامه 

مراسم  مذهبي،  هاي  آيينبزرگداشت  زندگي،   ضرورت  تشييع،  تقديس  و  جادو  طلسم،  به  با باور  تمدن    اهريمنينيروهاي    مقابله  در 
  ). ٦٥-٥٥، ١٣٩٦سيدسجادي، ( است فرهنگي و تاريخي شهر سوخته

  

  
ظروف  شناسايي شده بر روي   تزئيني: نقوش پايين ) و١٠-٨،  ١٣٨٨مكشوفه از قبور شهر سوخته (سيدسجادي، سفالي : ظروف . بالا ٢شكل 

  ) ٢٥- ١٩،  ١٣٩٦چپ) (سيدسجادي، (راست)، گياهي (وسط) و حيواني ( هندسي  سفالي: 

توان به ماهيت طلسم و  آساني مي  يافت شده در شهر سوخته به   ٣هاي كوچك سنگيعلاوه بر اين، بر اساس گروهي از پيكره
باوري در پيشينه تاريخي اين منطقه تأييد تعويذي بودن آنها پي برد و در نتيجه اعتقاد به حفاظت در برابر نيروهاي شر از طريق شي

از جنس سنگ لاجورد است كه حاوي سوراخي برجسته بر روي كوهان  ٤داراي از چارپايان مشابه گاو كوهانگردد. اين شيء پيكرهمي
  ). ٣شكل بوده و به احتمال زياد براي عبور دادن نخي از درون آن و حامل نگه داشته شدن بر روي گردن تعبيه شده است (

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
  . هاي ريز تزئيني و گردن آويزهاهاي مرمري، مهره، هاون )و فيروزه ، لاجورد عقيق(هاي قيمتي دان، شانه، آينه، سنگهاي گلي، سرمه نظير: پيكرك. ١
  شود. هاي هزارة سوم پبش از ميلاد سيستان و بلوچستان ديده ميوفور در اغلب محوطهاين دسته از ظروف نقاشي شده به .٢
  متر است.سانتي ٣ها طول تقريبي هر يك از اين پيكره .٣

4. Bos indicus 



 
 
 
 
 

 ١٣٧ هاي بلوچستان فرهنگيهقاليچ زخم» در هاي تعويذي «چشماي تطبيقي بر بيان تصويري نگارهمطالعه  

 

 

  

  
دار (سيدسجادي و اسكالونه،  پيكرك گلي گاو كوهان  چپ:   ) و٦٩، ١٣٩٦دار (سيدسجادي،  كوهان  پيكره سنگي تعويذي گاو . راست: ٣شكل 

١٦٧، ١٣٩٨ (  

  شناسي  روش
بافي قوم بلوچ از  دو قطب شناخته شدة قالي  ؛بافت بلوچستان فرهنگي استهاي دستهدف اين پژوهش كه قاليچه  جامعهبا توجه به  

هر جامعه را   هنريفرهنگي و  تاريخي،  ها همچون پلي قادرند گذشته  چون موزه  كشورهاي همسايه ايران و افغانستان انتخاب شدند.
  ، نگاري ميراثيبازشناسي و مستندعلاوه بر  توان  مي  در آنهابه زمان حال و آينده پيوند زنند؛ با مطالعه و تمركز بر روي آثار محفوظ  

ملي هاي مطالعاتي اين پژوهش از دو موزه  شويق كرد. از اين رو، پيكرهت  ايموزه  -گردشگري هنري  زيادي را به مند  علاقهمخاطبان  
حوزه  تخصصيو شخصي   شده  در  انتخاب  ايرانيقاليچه  اند.فرش  بلوچ  ايرانملي  موزه    به  متعلق  هاي  قاليچه  ١فرش  بلوچ و  هاي 

به بكر    ،از اين دو مجموعه  ي مذكورهادليل انتخاب نمونه.  هستند  ٢سيدطاهر صباحي دكتر  مجموعه شخصي    ي منتخب ازستانافغان
  مجموعهاست. بر اين اساس، از هر  تاكنون پژوهشي بر آنها متمركز نشده    كه  گردد در آنها باز ميموجود  بلوچ    هايبافتهدستبودن  

انتخاب شدند. لازم به ذكر   ترين نقوش تعويذيبيشهمچنين، سلامت فيزيكي و كيفيت ترين درجه با بالا بافت تخته قاليچه دست ١٠
طبيعي روز برداري در زير نور  يك تيم خبره عكس  توسط نگارنده و  هاي بلوچ محفوظ در موزه فرش ايراناست كه تصاوير قاليچه

   تهيه شده است.
اين،   بر  پژوهشعلاوه  نوع  از  ميانمقاله حاضر  و  كيفي  استرشتههاي  از    شيوةو    اي  تركيبي  آن  در  و  پژوهش  نقوش  توصيف 

با تكيه بر منابع معتبر علمي (كتب و   اي نهفته در آنهامفاهيم نمادين و اسطوره و  است. بازشناسي نقوش  لِ تاريخي و نمادشناسانهتحلي
- مايهعلاوه بر اين، براي توصيف و تحليل بهتر نقش  پژوه انجام شده است.قاليشناخته شدة  محققين  منتشر شده از سوي  مقالات)  

-نگارهبالاترين فراواني در تعداد    ازكه  هايي انتخاب شدند  پيكرهدسته از    ، آنبصريتجسمي و  هنرهاي    منظرهاي شناسايي شده از  
همچون   به آن  دور شده و  صرف  بافت بلوچ از يك نگاه كاربرديِدست  قاليچه  ،كار  شيوةاين  اساس  . بر  بودندبرخوردار    تصويريهاي  

   تاريخي و فرهنگي نگريسته شده است.غني  هايمايهيك اثر هنري با درون

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
  موجود است.  يبافت بلوچ ايرانتخته قاليچه دست ١٦در موزه فرش ايران تنها . ١
هاي  بافتهو دست  هاي قالينظيرترين مجموعهدر ايتاليا و اروپاست. ايشان صاحب يكي از بي  » شناسيتپتولوژي يا قالي«المللي گره و بيانگذار رشته  مسئول مجله بينپژوهشگر، مدير   نويسنده،  .٢

  باشند.ايراني و غير ايراني در شهر تورين ايتاليا مي
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  هاي مطالعاتيمعرفي پيكره
  ٢٠و اوايل قرن    ١٩اواخر قرن  متعلق به  كوچك پارچه، سبك، ظريف و    يستانو افغانايراني    منتخب  ي بلوچهاقاليچه در اين پژوهش،  

و پود در هر دو دسته از قاليچه تار  (يا ها بهميلادي هستند.  نوع آن فارسي  پنبه و جنس گره نيز از پشم و  ترتيب از جنس پشم و 
از جنس مويشيرازه قاليچه.  استنامتقارن)   با نوار محافظ ضخيمي  از نوع تخت بوده و معمولاً  بز پيچيده شده است.   چهارلاي  ها 

سپر طبيعي مانع از بيدزدگي، يك    عنوانبه  و  دهنموعمل    استفاده از موي بز در لبه (يا كنارپيچ) زيراندازها همچون يك عايق رطوبتي
علاوه بر اين، الياف طبيعي مورد استفاده در    ).١٣٨٨حاجي و پيري،  شود (موسويگزندگاني نظير: مار مي  تهاجمجوندگي حشرات و  

 . اندآميزي شدهرنگ اي، خردلي و شتري)تيره (سياه، قرمزلاكي، قهوهگرم و هاي ها با رنگزاهاي طبيعي و فامقاليچهاين 

  هاي پژوهشيافته
هــاي مختلفــي در پــس عشاير هنرمند بافنده مفاهيمي همچون: سحر، طلسم و يا تعويذ را به شــيوه  كه عموماً  دهدمطالعات نشان مي

شــان بيفزايــد. ت جادويبر كارآيي و قوكنند تا از چشم نااهلان و افراد غريبه دور نگه داشته شده و هاي يك قالي پنهان ميمايهنقش
ها و يــا حــذف تر كردن يكي از انداممايه ممكن است با دو يا سه برابر بزرگاين، افزايش كارآيي و قدرت جادويي يك نقش  بر  علاوه
بنــا بــر عقيــده ژولــه  همچنــين،همراه باشــد. آن  )٥١، ١٣٨٥تناولي، كرار و تكثير (و يا ت )١٣٧٨(پرهام، هاي اصلي در يك نقش اندام

در قالــب ســحر   تواند نشاني از مناسك طلب حاجتها ميبافتهيا يك تصوير در دست  ، عدد وگهگاهي تكرار يك كلام«)  ٤٧  ،١٣٩٠(
  .  »نمايشي باشد

هاي تعويذي شناسايي شده و مرتبط با مفهوم نمــادين د نگارهدهمينشان    افغانستانيايراني و  هاي بلوچ  قاليچهارزيابي نقوش در  
   .)٢و  ١ول  اجدد (كربندي  تقسيم كيهانيو  انساني، اشياء،  جانوري، گياهي،  هندسي: گروهشش توان در را مي  زخمچشم

  
  ) ١٤٠٤  ،(نگارندهايراني هاي بلوچ شناسايي شده در قاليچه زخمچشمهاي تعويذي نگاره. ١جدول 

  مترمربع)سانتي ٨٢ × ١٣٠( ميناخانيطرح  : )٢( مترمربع)سانتي ٩١ × ١٤٢( قابيطرح  : )١(

    
  جانوري(بازوبندي)،  اشياء(لوزي و مربع)،  هندسي

  (چشم)  انساني ، )ي (رتيل
(چليپا،   اشياء (اسپند)،  گياهي(لوزي و مربع)،  هندسي

  (ستاره)  كيهاني  ، (چشم) انسانيبازوبندي و قلاب)، 
  مترمربع)سانتي ٩٣ × ١٦٨( قابيطرح  : )٤(  مترمربع)سانتي ٩٠ × ١٧١( قابيطرح  : )٣(
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(بازوبندي و قلاب)،   اشياء (مثلث و لوزي)،  هندسي

  ) ي (رتيل جانوري
،  (بازوبندي و قلاب) اشياء(مثلث و لوزي)،  هندسي

  (چشم)  انساني
- سانتي ١٠٠ ×  ١٨٥( محرماتطرح  : )٥(

  مترمربع) 
  مترمربع)سانتي ٩٥ ×  ١٦٥( محرماتطرح  : )٦(

    
 اشياء)،  قوچكيو  (مار جانوري(مثلث)،  هندسي

  (چشم)  انساني ، (بازوبندي)
 جانوري (خارخسك)،  گياهي (لوزي)،  هندسي

  (چشم) انساني ، (بازوبندي و قلاب) اشياء )، قوچكي(
  مترمربع) سانتي ٩٥ × ١٦٥( واگيرهطرح  : )٨(  مترمربع)سانتي ٩٣ ×  ١٧٠( محرماتطرح  : )٧(

    

  ، (چليپا اشياء )، قوچكي(جانوري   (لوزي)،  هندسي
  (ستاره)  كيهاني،  (چشم) انساني)، و قلاب بازوبندي

بازوبندي)، چليپا و (اشياء  )، و مربع (لوزي هندسي
  (ستاره)  كيهاني ، ) وچكيقو  (مار جانوري

  مترمربع)سانتي ١٠٢ ×  ١٨٥( واگيرهطرح   : )١٠(  مترمربع)سانتي ٩٩ ×  ١٧٧( محرماتطرح  : )٩(
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و  (مار  جانوري(اسپند)،   گياهي(لوزي)،  هندسي
  انساني ، (چليپا، بازوبندي و قلاب) اشياء)، قوچكي 

  (چشم)

)،  خارخسك( گياهيمثلث و لوزي)، مربع، ( هندسي
  انساني ،بازوبندي)چليپا و ( اشياء)، ي (رتيل جانوري

  (چشم)

  
  ) ١٣٩٣(صباحي،  هاي بلوچ افغانستانيشناسايي شده در قاليچه زخمچشمهاي تعويذي نگاره. ٢جدول 

  مترمربع) سانتي ١٠٠ ×  ١٥٠طرح محرمات ( : )٢(  مترمربع)سانتي ٩٧ × ١٦٠( قابيطرح  : )١( 

    

چليپا،  ( اشياء)، قوچكي(جانوري (مثلث)،  هندسي
  )و شانه ، قلاببازوبندي

  (مار)، جانوري (خارخسك)،   گياهي)، مثلث(لوزي و  هندسي
  و قلاب) چليپا( اشياء

  مترمربع) سانتي  ١٥٠ ×  ٢٧٠ترنج ( -طرح لچك : )٤(   مترمربع)سانتي ٩٢ ×  ١٨٠طرح باغي (  : )٣( 



 
 
 
 
 

 ١۴١ هاي بلوچستان فرهنگيهقاليچ زخم» در هاي تعويذي «چشماي تطبيقي بر بيان تصويري نگارهمطالعه  

 

 

    
)،  قوچكيو  پرنده ، (شتر جانوري و لوزي)،  ربع(م هندسي

  )،  چليپا(بازوبندي و  اشياء
(بازوبندي  اشياء)، خارخسك ( گياهي)، مربع و (مثلث هندسي

   (چشم) انساني، و قلاب)
- سانتي ١١٠ ×  ٢٧٠طرح جانمازي (  : )٥( 

  مترمربع) 
  مترمربع) سانتي  ١٠٤ × ٢٠٠سه ترنجي (طرح  : )٦( 

    
)،  قوچكي ( جانوري)،  ، مربع و لوزي(مثلث  هندسي

  كيهاني،  (چشم) انساني، ) گوشواره و قلاب( اشياء
  (ستاره) 

(بازوبندي و   اشياء)، قوچكي( جانوري(لوزي)،   هندسي
  (ستاره)  كيهاني،  (چشم) انساني ، قلاب)

  مترمربع) سانتي ١٦٠ ×  ٢٠٣طرح محرمات ( : )٨(   مترمربع)سانتي ١٠٥ × ٢٤٠طرح واگيره ( : )٧( 
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)،  قوچكي(  جانوري  (اسپند)، گياهي  (لوزي)،  هندسي
  (چشم)   انسانيو بازوبندي)،  قلاب( اشياء

چليپا،  (اشياء (رتيلي)،   جانوري لوزي)، مثلث و ( هندسي
  (ستاره)  كيهانيبازوبندي)، قلاب و 

- سانتي ١١٣ × ٢٣٠طرح جانوري ( : )٩( 
  مترمربع) 

  مترمربع) سانتي ٩٨ × ١٣٥طرح جانمازي (:  )١٠( 

    

  (چليپا)   اشياء)، پرنده و طاووس( جانوري
، (بازوبندي) اشياء)، مار( جانوري)، مربع(مثلث و  هندسي

  (چشم)  انساني

  
هــايي تنهــا نگــاره(مثلث، مربــع و لــوزي) هاي بلوچ هندسي شناسايي شده در قاليچههاي  مايهنقش  هاي تعويذي هندسي:نگاره

  ).٤شكل د (حضور دارنها و در هر دو بخش متن و حاشيه پيكرهدر تمامي تقريباً هستند كه 
-ها به نوعي تــداعيو استفاده از آن در قالياست  نگاه تصنعي يك چشم (يا بدچشمي)  بيانگر  هاي بلوچ  بافتهدر دست  مثلثنگاره  

عشاير بلوچ همواره در معرض ناملايمات اقليمي قرار داشته و يا در برخــي از ).  ١٣٩١  ،زخم است (تاشكيرانكننده نگاره تعويذي چشم
اي همــاهنگي و همســويي اند. اين چنين روحيــههايشان از بيم تهاجم، قتل و يا غارت مهاجمين نوعي حالت تعقيب و گريز داشتهكوچ
هندسي مثلــث  ) شكل٦٩ ،١٣٩٩بنا بر عقيده ايتن ( دارد.  -ه تيز و زواياي حاد و تندبا سه گوش  -  هاي بصري مثلثكي با ويژگينزدي

با تجربه زيسته عشاير بلوچ كاملاً همخواني دارد. مردمان بلــوچ معتقدنــد كــه  و است جويي تهاجميحالتي از پرخاش و ستيزهنمودگار  
البتــه . اســت ستن از ارواح خبيثه و دفع چشم بــددوري جگريز و  ي از  نشانكه باشد،  در هر مكاني  (يا هرم) نماد اهريمن است و  مثلث  

-ها، لوزيتري از مثلثهاي متعادلكمفرما بوده تركيببايد خاطر نشان كرد كه هر زمان آرامش بيشتري بر روحيات اين قوم نجيب ح
 ).١٣٨٤ ،بخشاند (شهها را مورد استفاده قرار دادهها و مربع

باعــث بــروز هــا  راست و مســتقيم بــودن اضــلاع و زاويــهحالت  و    است  و ظاهر  يتمادگر  جلوه  )ربَرچها  يا  چهارگوش (  مربعنگاره  
اســت   قــدرت  و  صــلابتاستواري، مردانگــي،  مايه همچنين نمودي از  اين نقش  شود.انسان مي  در  اعصاب  احساس اطمينان و آرامش

-) براي نماد هندسي مربع مفهوم طلسم٣٩٤،  ١٣٧٧بلوچ همخواني دارد. يونگ (عشاير  ) و با روحيات مردمان  ١٧١،  ١٣٧٧الهي،  (آيت
ها هاي مربع بافته شده در برخي از قاليچهكه نگاره  دهدنشان مي  هاارزيابي،  علاوه بر اينگونة نفرت همراه با محافظت را قائل است.  
زخم را نيز بــه همــراه توانند مفهوم نمادين تعويذي مثلث براي رفع چشمطور همزمان ميتركيبي از چهار يا هشت مثلث هستند كه به

  داشته باشند.
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  ) ١٤٠٤(نگارنده،  ستانيافغان  چپ:   و ايراني راست: . هاي بلوچ هاي تعويذي هندسي در قاليچهنگاره. ٤شكل 

مــورد مطالعــه اســت. ايــن نگــاره هاي بلوچ ها در تمامي قاليچهنسبت به دو شكل هندسي ديگر از پرتكرارترين نگاره  لوزينگاره  
، ١٣٨٠هــال (مشابه نگاره انساني چشم اســت.  شود كه  اي كوچك در مركز مشاهده ميدايرهبا يك نقطه، مربع، صليب و يا    گهگاهي

توان اذعــان داشــت رو، مي اين ازرود». كار ميزخم بهعنوان يك طلسم حفاظتي در برابر چشم) معتقد است: «اين عضو عمدتاً به٢٣٨
   ).١٣٨٨  ،» (شيرانياستدوركننده ارواح خبيث  و نماد پيروزي  ،كه نگاره هندسي لوزي يادآور «چشمي همه جا نگرنده

هاي درشت سفيد مايل به سبز است كه اثرات ضد باكتريايي، نام گياهي علفي با گل ١اسپند (يا اسفند) هاي تعويذي گياهي:نگاره
 يبــرا  تا بــه امــروز  گذشتههاي اسپند از  ). سوزاندن دانه١٤٠٢  ،(سفيدكن  ضد ويروسي و ضد انگلي آن در طب سنتي تأييد شده است

 ايناست. بر رايج  اقوام ايراني از جمله بلوچدر بسياري از    زخمچشمرفع  كردن هوا و    يضدعفون  ،خوشبو كردن فضا، دوركردن حشرات
بــاور اســپند دود مربــوط بــه   خــوردچشم ميهاي بلوچ بهقاليچههاي برخي از  ي كه در حاشيهپنج پَرچهار يا  سپيد رنگ و    گلاساس،  

هــاي ســياه معتقدند دانه  هابلوچ  در دوره پيش از اسلام دارد.  اين قوم  ٢گرياحتمالاً ريشه در آيين زرتشتي  و  ستكردن براي رفع بلايا
  ).٥شكل ( رودصورت دود از بين ميسوزد و بهاسپند همان چشم شوري است كه هنگام سوختن مي

-هاي خاردار است و اغلب به لباس انسان و موي حيوانات مــيگرمسيري، علفي و خزنده با ميوهبومي مناطق  گياهي    ٣خارخسك
    ).١٣٩١سازيان،  شود (بهارلو و چيتزخم ميبر خارخسك باعث دفع چشمشده چسبد. اعتقاد بر اينست كه خارهاي روييده 

  

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1. Peganum harmala 

  شمرد.دانست و آن را نوعي عارضة اهريمني بر مي. آيين زرتشت بدنظر را مردود و مطرود مي٢
3. Tribulus terrestris 
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  ) ١٤٠٤(نگارنده،   هاي جانوري مار و رتيلينگارهچپ:  و) پايين( و خارخسك(بالا)  اسپند نگارهراست:  . ٥شكل 

پرنده، طاووس و ،  (يا عقرب)، قوچك (يا شاخ قوچ)  مار، رتيلي(هاي جانوري شناسايي شده  مايهنقش  هاي تعويذي جانوري:نگاره
اســت  ايدوگانــهاز جمله نمادهــاي  مارمايه نقش تري برخوردارند.بيش تعددنسبت به ساير نقوش از  هادر هر دو دسته از قاليچه)  شتر

سته و برخي ديگر آن را نمادي از شر و بدي بــا خصيصــه دان  ، باروري و شفابخشي١حيات، نوزايي  نيك براي  اينشانهكه برخي آن را  
نســت اعتقاد بر آ مارگزيدگي قرار دارند.كنند و همواره در معرض خطر ها در اقليم خشك و بياباني زندگي ميبلوچپندارند.  مي  اهريمني
؛ )٩٨، ١٣٨٠(هــال،  عنوان «طلسم محافظ» استفاده كــردبراي حفاظت از يك خصيصه شوم و منفي از خود همان نماد بهتوان  كه مي

بهره زخم چشمآسيب  براي دوري جستن از ٢هاخطوط منحني (يا زيگزاكي) در حاشيه فرمبهبا ترسيم تصوير مار بافنده بلوچ  از اين رو،
   .برده است
شود. ايــن ها مشاهده ميدر حاشيه قاليچه  اغلب  مايه مارنقش  همچونست كه  ا  جانوري  نگاره  ٣(يا هشت چَنگَك)  رتيليمايه  نقش

در   مايــهحضور اين نقش  شده است.محسوب مي  آورمرگاي از بديُمني و  مايه در دوران پيش از اسلام با نام «عقرب زرد» نشانهنقش
هاي نقوش قاليچه دليل همجواري جغرافيايي و فرهنگي اقوام بلوچ و تركمن،به.  استزخم  مفهوم دفع شر يا چشمبههاي تركمني  قالي

 با هدفنيز  هاي بلوچ  قاليچه  در  رتُيليگاره  تكرار ن  از اين رو،  .)١٣٩٤  ،نيا و شاهسوارهاي تركمني است (فروغيبلوچي تحت تاثير قالي
  ).٥(شكل  اندترسيم شده  زخمفع چشمر

تواند به مصونيت و جلــوگيري از مــرگ هــم اشــاره (يا شاخ قوچ) نمادي از مردانگي، قدرت و شجاعت است كه مي  قوچكينگاره  
اســتفاده ). قوچكي از جمله تزئينات سنگ قبرهاست كه براي راندن ارواح خبيثــه و شــياطين  ١٣٩١سازيان،  داشته باشد (بهارلو و چيت

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
شده است (اندروز، مياستفاده  رسان  و با مفهوم دور نگاه داشتن متوفي از خزندگان آسيبهاي تدفيني با تكرار زياد  هايي بر تابوت و پاپيروس. نماد مار توسط خدايان جهان فرودين در صحنه١

١٧١، ١٣٩٦ .(  
در حاشــيه قــرار دادن ). بنــابراين، ١٣٩٣شوند (شمســايي، باروهاي محافظ يك خانه (يا قلمرو مقدس) مانعي براي ورود اهريمن و دژخيمان محسوب ميهاي يك قالي بسان ديوارها يا  حاشيه  .٢

  چادر) عشاير بلوچ را ندارد.مايه مار بدين معناست كه مار اجازه ورود به حريم امن (يا سياهنقش
هاي عشايري كه از نگارة  گويند. در برخي از قاليچهتو با هشت نگارة مرغك كه به آن «خرچنگي» ميدرهايي نظير: دو لوزيِ تول يا عنكبوت به شكلرُتياي به شكل ساده شدة  مايهنقش.  ٣

  ).٧١، ١٣٧١است (حصوري،  اي از بلاگردانيخرچنگي به وفور استفاده شده نشانه
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خواهي مراد، حاجتطلب هاي مختلف با تعابيري همچون. شاخ قوچ در فرهنگاز آنجا به زمينه قالي انتقال يافته استسپس،  د و  شمي
  ).١٣٩٧زخم در ارتباط است (جلالي، جواني و قاني،  و چشم

اكثر پرنــدگان مــاركش (يــا قاتــل مــار)   دليل اينكهاست. بهروح انسان پس از مرگ  ابر، باران و يا جاودانگي  نماد    پرنده  مايهنقش
در كنار درخت حيات (يــا  پرندگانكه . علاوه بر اين، زمانيندرهستند، بنابراين دشمن شر و بدي بوده و از نيروي ضد اهريمني برخوردا

تواننــد مــي)؛ از ايــن رو، ١٥، ١٣٨٧شــواليه و گربــران، ( شرور را دارندكننده ارواح خبيثه و  شوند نقش محافظ و دور) ترسيم ميمقدس 
مرگــي اي بهشتي با نماد كيهــاني اســت و مظهــر خــداگونگي و بــيپرندهنيز    طاووس   .شوندزخم محسوب  نوعي نگاره تعويذي چشم

يل همدستي با ابلــيس (در هيبــت دلبه  در آرزوي بازگشت به بهشتي است كه  كه طاووس   الطير عطار آمدهدر منطقشود.  محسوب مي
  شود.محسوب ميفريب و حيله از اين رو، اين پرنده نمادي از دفع شر،  ).١٣٨٦(خزائي،  رانده شد از آن اغواگري آدم و حوا برايمار) 

روستايي مشاهده هاي عشايري و حتي بافتهدست دليل سودمندي اين حيوان در اغلببه  از ديرباز  شترمايه جانوري  نقشاستفاده از  
 ،هــاترين حيوان اهلي با توانايي حمل بار زياد، دونده، مقاوم در برابر گرما، سرما و طوفانمقاوم  عنوان نيرومندترين وشود. از شتر بهمي

هــاي عــلاوه بــر ايــن، ويژگــي  ايزد بهرام است.پيروزمندي و فتح شاهانه  ياد شده كه يادآور صفات    مبارزهتوز در  بسيار مهاجم و كينه
بر همه چيز و همچنين، مبارزه با نيروهــاي اهريمنــي و بويايي، شنوايي و بينايي خوب در شب باعث شده كه براي شتر قدرت اشراف  

-مچش ــ تعويذ ينوعهاي بلوچي فتهابدر دستبنابراين، حضور نگاره شتر .  )١٤٠٠ناراستي در تاريكيِ جهل قائل شوند (مصباح و شادرخ،  
 ).٦د (شكل شوزخم قلمداد مي

 

  
  ) ١٤٠٤(نگارنده،  شتر، طاووس و پرنده چپ:  و قوچكي (يا شاخ قوچ)راست:  هاي جانوري: نگاره. ٦شكل 

برخوردارنــد  هــادر قاليچــه  ترياز تكرار بيش  نسبت به شانه و گوشواره  چليپا  و  اشكال قلاب، بازوبندي  هاي تعويذي اشياء:نگاره
صــورت منفــرد و يــا هــاي عشــايري بــهچــهدر قاليلاتين)    Sفرم يك قلاب دو سر (يا حرف  به  قلاب (يا زنجير)مايه  نقش  .)٧(شكل  
-كننده در برابر چشم زخــم مــيو از جمله نقوش محافظت  ستا  در مقابل نيروهاي شر و بدياتحاد و همبستگي  وار نمادي از  زنجيره
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نبــرد مــابين دو بــه    باور ايرانيان باستان  بانگاره    فرم دوسر اين).  ١٣٩٥فر،  ؛ شريف، اسكندپورخرمي و فهيمي١٧٧،  ١٣٩٢(بصام،    باشد
  ). ١٣٨٨(دادور و موذن،   در ارتباط است نيروي خير و شر

 اغلــبدر  تقريبــاً  ) و  ١٤٠٠شــهربابكي و ميرنــژاد،  جزء نقوش اصيل ناحيه سيستان و بلوچستان اســت (نعمــت  بازوبنديمايه  نقش
-، مدخل بازوبند) بازوبند «بندها يا نوارهايي است كه به بازو مــي١٣٧٧نامه دهخدا (مطابق لغت  شود.مشاهده مي  هاي مطالعاتيپيكره

هاي قرآني يا دعا براي حفاظت شخص از گزندها باشد. باور بر اين بوده كــه بــا بســتن ايــن تواند حاوي نوشتهبازو ميبندند». اين زره
-منش، نعمــتهراسد (عرفانافزايش يافته و شخص ديگر از چيزي نميزخم)  (نظير: چشم  اهريمنيبازوبندها قدرت مقابله با نيروهاي  

  ).١٤٠٢شهربابكي و عزيزي، 
ايــن اي اســت. اي كُهنسال با مفاهيم رمزي و اسطورهشود، نگاره) حاصل مي+ست به فرم (كه از تقاطع دو خط را  چليپامايه  نقش

. زخــم اســتتعويذي چشــم بوده و نوعي نگاره در ارتباط با مفهوم گردونة مهر، صليب آريايي، سواستيكا و يا خورشيد آريايي  مايهنقش
زخــم تقسيم كرده و از نيــروي منفــي چشــم  تواند نگاه بد را به چهار قسمتبودن اين كهن نگاره مياعتقاد بر آنست كه حالت صليبي

  ).١٣٩٧بكاهد (سوري،  
  

  
  ) ١٤٠٤نگاره چليپا (بالا) و قلاب (پايين) (نگارنده،   چپ:  و هاي شانه و گوشوارهنگارهوسط: ي، نگاره تعويذي بازوبندراست:   . ٧شكل 

عموماً با مفاهيم پيوند زناشويي (يا ازدواج) و تولد فرزند در ارتباط بوده و بيانگر حفاظت از اين دو در برابر چشم بد   ١شانه  مايهنقش
  ).  ١٣٩١سازيان،  بهارلو و چيتيا اهريمني است (

اي فرم يك مثلث با آويزهاي زنگولهخورد؛ بهچشم ميبهي ستانبلوچ افغان ٥شماره  در قاليچهتنها كه  دودَنيد)(يا  گوشوارهمايه نقش
شــود؛ زيــرا محســوب مــيزخم  نمادي از دفع نيروهاي شر و يا چشم  ٢كوچك است. اين نگاره علاوه به آرزو و تمايل بافنده به ازدواج

پور و سازند (رحيمكنند ارواح خبيث و نيروهاي اهريمني را دور ميحركت با صدايي كه ايجاد مياعتقاد بر آنست كه جواهرات در حين  
  ).١٣٩٧شهربابكي،  نعمت
  

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
  باشد.بودن بافنده مي بيانگر مونثو  شدهها بافته در حاشيه يا متن قاليچه عموماً . نگاره شانه يك نقش تزئيني است كه ١
  گوشواره يكي از هداياي داماد به عروس است. در ميان قوم بلوچ، . ٢
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-نقطه فرمبه مايه چشم انسانبراي محافظت از شورچشمي از نقشها در اغلب قاليچه بافندگان بلوچ هاي تعويذي انساني:نگاره
-كه راه مقابله با چشــمآنست    اعتقاد بر.  )٨(شكل    انديك نگاره تعويذي بهره بردهدر قالب    الاضلاعيمتوازلوزي يا    يك  ياندر م  اي

 عــلاوه .تواند از ميزان نيروي منفي آن بكاهــدكه مي  )١٣٩٣  ،يو سنج  يطوس(افضل  است  انسان  همان چشم  يطاني)چشم ش  (يازخم  
طلسم چشمي در صورت استفاده مكرر (يا در قالب تكرار ريــزنقش) نيرومنــدتر شــده و اين، باور بر اينست كه قدرت نگاره چشم يا    بر
    ).١٧٩،  ١٣٩٦ديگر است (اندروز، نگري در جهان مفهوم همهبه
  

  
  ) ١٤٠٤نگاره كيهاني ستاره (نگارنده،  چپ:  نگاره انساني چشم و. راست:  ٨شكل 

 )؛ از٤٥، ١٣٨٧پور، ها اعتقاد راسخ داشتند (موسيستارگان بر سرنوشت انسانايرانيان باستان به تأثير    هاي تعويذي كيهاني:نگاره
 در اغلب آثــار هنــري ، تجلي نور و مظهر خداوندمحافظت كننده مفهومهاي كيهاني با از طلسمعنوان يكي  به  ستارهمايه  نقشرو،    اين

و از چــرخش دو مربــع  پــرهشتفرم هندسي ها بهدر قاليچهاين نگاره تعويذي ). ١٣٨٨ ،(شيراني خوردچشم ميبه  ايران  كهن سرزمين
هــا و سياهياز شر  براي دوري    آنمايه ستاره  به راهگشا بودن نور  بلوچ با ترسيم نقش  رسد بافندگاننظر مي. بهاستهم پديد آمده  در

  ).٨(شكل  دارند اميد  هاپليدي
 ٣جــدول در هاي بلــوچ ايرانــي و افغانســتاني شناسايي شده در قاليچهزخم  هاي تعويذي چشمنگاره  بيان تصويري  مربوط بهنتايج  

هاي تعويذي اشياء و هندسي از بالاترين مرتبه تكرار در متن نگاره گروهشود، در هر دو همانطور كه مشاهده مي  داده شده است.نشان  
و همچنين، بازوبندي و قلاب بيش از ساير تصاوير استفاده   مربعهاي تصويري مثلث، لوزي،  بيان  . در اين راستا، ازارندو حاشيه برخورد

هــاي رين مرتبه تكرار را در پيكــرهتكمنيز هاي تعويذي كيهاني (ستاره) و گياهي (اسپند و خارخسك) شده است. از سويي ديگر، نگاره
هاســت. هــاي اصــلي و باريــك قاليچــهشناسايي شده نيز در هر دو قسمت متن و حاشيهمكان قراگيري نقوش   ند.مطالعاتي مذكور دار

هاي بلوچ ايراني است. هاي بلوچ افغانستاني بيش از قاليچههاي جانوري و اشياء در قاليچههاي تصويري نگارهعلاوه بر اين، تنوع بيان
 هــاآميزي قاليچهبراي رنگفام)    ٧تا    ٥(هاي رنگي مورد استفاده  امرغم محدوديت در تعداد فرسد كه علينظر مياينگونه بههمچنين،  

 ــ ايمشــكي و ســورمه ةهــاي تيــرفــامآنجــا كــه از    بــراي تــري انگيــزجــذابيت غــم اســتفاده شــده اســت، دورگيــري نقــوش  رايب
اي بــيش از گرم با طيــف قرمــز و قهــوههاي  از فام  گروهوجود، در هر دو  . با اين  آيدميپديد  در نگاه مخاطب  هاي بلوچ ايراني  قاليچه

  گر اقليم گرم، خشك و بياباني محل سكونت قوم بلوچ است.هاي سرد استفاده شده كه تداعيفام
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  ) ١٤٠٤ي (نگارنده، ستانهاي بلوچ ايراني و افغان در قاليچه زخمچشمهاي تعويذي اي تطبيقي بر نگاره مقايسه. ٣جدول 
نوع  
  نگاره

  بيان تصويري     (مرتبه) فراواني تكرار
  بلوچ افغاني   بلوچ ايراني   بلوچ افغاني   بلوچ ايراني 

  لوزي، مربعمثلث،   لوزي، مربعمثلث،   ٩  ١٠  هندسي 
  خارخسك اسپند،   خارخسك اسپند،   ٤  ٣  گياهي 
  شتر ، پرنده، طاووس، قوچكي مار، رتيل،   قوچكي ، مار، رتيل  ٩  ٨  جانوري
  چليپا، شانه، گوشواره ، قلاب، بازوبندي  چليپا قلاب، ، بازوبندي  ١٠  ١٠  اشياء 

  چشم  چشم  ٥  ٨  انساني
  ستاره   ستاره   ٣   ٣  كيهاني 

نقوش تعويذي ترسيم شده در قاليچه توان به دو گروه جادوي هاي تصويري مذكور را ميبيان  ،هاي بلوچبر اساس هدف غائي 
- هاي بلوچ ايراني و افغانستاني نقوش تعويذي چشماز قاليچهگروه  دهد كه در هر دو  نشان مي  ٩بندي كرد. شكل  سفيد و سياه تقسيم

از  نمودي  نتيجه  اين  است.  شده  استفاده  تابو)  (يا  منفي  مفهوم  با  نقوش  از  بيش  افسون)  (يا  مثبت  مفهوم  با    زخم 
  رسان است. نيروهاي خير و نفعباور مردمان بلوچ براي دفع نيروهاي اهريمني از طريق توسل به انديشي و نيك

 

 
  ) ١٤٠٤(نگارنده،    نهاييزخم بر اساس هدف  هاي تعويذي چشمبندي نگارهتقسيم. ٩شكل 

-از قاليچــه  در هر دو گروه  هامايهدهند كه نقشنشان ميزخم  هاي تعويذي چشمنگارهمربوط به بيان تصويري  نتايج  طوركلي،  به
تواند به تأثير نقش جغرافياي فرهنگــي بــر بــروز باورهــا و رفتارهــاي ها ميافغانستاني تقريباً مشابه يكديگرند. اين يافتههاي ايراني و  

يكسان ساكنان بلوچ ايران و افغانستان باز گردد. اگر چه تفاوت مختصري مابين مردمان ساكن در ايران با افغانستان وجود دارد؛ با اين 



 
 
 
 
 

 ١۴٩ هاي بلوچستان فرهنگيهقاليچ زخم» در هاي تعويذي «چشماي تطبيقي بر بيان تصويري نگارهمطالعه  

 

 

. ردپــاي ايــن ١هاي ساكن ايــران و افغانســتان شــده اســتزندگي مشابه منجر به فرهنگ مشترك مابين بلوچوجود، شرايط طبيعي و  
هاي محيطي و سهولت هاي عشايري زنان بلوچ قابل مشاهده است؛ هر چند برخي از مولفهبافتهفرهنگ و باور مشترك در انواع دست

ها در ميان عشاير بلوچ بافتهتواند منجر به رونق گرفتن نوع خاصي از دست) ميدسترسي به مواد اوليه (نظير: الياف و رنگزاهاي طبيعي
هاي گياهي و بادهاي موسمي در اين اقليم جغرافيــايي منجــر بــه بــروز روحيــه اســتقامت، باران، فقر پوششطبيعت خشك، كم  باشد.

دار هندســي (مثلــث، هاي زاويهگيري فرمخود را در قالب كاهش تلطيف نقوش و شكل  وها شده  جنگجويي و سرسختي در ميان بلوچ
نظــري طبيعــت زنان عشاير بافنده بلوچ در پاسخ به اضطراب و ترس از تنگترتيب، بدين دهد.ها نشان ميبافتهلوزي و مربع) در دست

  اند.هايشان ترسيم كردهبافتهبر دست زدنيچويي، اعتقادي و طلسمي خود را با مهارتي مثالهاي چارهنشانه

  يبلوچسنتي  هاي  زخم با آيينهاي تعويذي چشمنگاره  معنايي  پيوستگي
پذيري) اقوام بلوچ  (يا پناهنده  مَيارجَليّ  آيينيادآور  نوعي  بهپناه بردن به نقوش تعويذي با مفاهيم حفاظتي از نيروهاي شر و اهريمني  

هاي فرهنگيِ اين ماندن و يا احساس ايمني كردن از ديرباز در بلوچستان رواج داشته و جزئي از ارزش : «پناهنده شدن، مصون  است
است» بوده  ميربلوچ(  قوم  ريگي،  شيرخاني،  و  يا خانواده.  )١٤٠٠زائي  اگر شخص  اين رسم  يا حتي طبق  و  واقع شده  مورد ستم  اي 

مي باشد،  در خطر  كه جانش  مرتكب شود  پناهنده شود.  تواند محل خخطايي  امنيت  براي كسب  و  نموده  ترك  پيشينه  ود را  اين  با 
ي (يا  لّآن را به ميارجَ  بافتزخم بر روي قاليچه دسترسد كه بافنده بلوچ با ترسيم نقوش تعويذي چشماينگونه به نظر ميفرهنگي،  

    است.از نيروهاي بدخواه مبدل كرده خود و نزديكانش پناهگاهي) براي ايمني و حفاظت  
 يــا پايبنــدي)قول  (  آيين كَولبا    معناداريارتباط    تواندهاي بلوچ ميزخم بر روي قاليچه، ترسيم نقوش تعويذي چشمعلاوه بر اين

دهــد» و پايبنــدي بــه عهــد و «قول بخش مهمي از زندگيِ افراد بلوچ را تشكيل مــي  . چونداشته باشدبلوچ  ساختار اجتماعي قوم    در
نــوعي عهــد و پيمــاني بلوچ  هنرمندد كه كرتوان اينگونه تصور مي از اين رو،  ؛شودقوم محسوب مياين  اجتماعي  هاي  پيمان از ارزش 

نهنــد از شــر او و عزيزاني را كه پــا بــر ســاحت مقدســش مــي  تابندد  ميزخم  هاي تعويذي چشمحاوي نگاره  هايبافتدستبا    باطني
  .)همان( نيروهاي اهريمني حفظ نمايد

هاي بلــوچ بافتهدستزخم در  تعويذي چشمسحرآميز و  هاي  مايهشايد بتوان ابرام و پافشاري بر ترسيم و تكرار نقشعلاوه بر اين،  
   بلوچ نسبت داد. باشندگان) باور و اعتقاد به تسخير روح انسان توسط اجنه و ارواح خبيثه از سوي ٢و ( جوييانتقامحس ) ١(را به 

در عدم اجــراي آن هم كه گذشت زمان نحوياست، بهاقليم بلوچستان هاي قديمي و سنت هاآيينترين شده جويي از شناختهانتقام
اي) اگر به كسي (يــا طايفــه«رسم چنين است كه  اين  انجامد». اصل  قرن هم به طول ميها تا دو  جويي بلوچباشد: «انتقامتأثير ميبي

از   ي سختانتقام  در انتظاربايستي    ،نباشد و عذرخواهي نكندشود و شخص خاطي از كرده خود پشيمان    و يا كشته  اي وارد شدهصدمه
زخم گونه چشماذعان داشت كه تكرير و واگويي نمادهاي طلسمتوان  بر اين اساس، مي.  )٧٦،  ١٣٩١» (محمودزهي،  طرف مقابل باشد

اي منفــي بــراي جويي از نيروهاي اهريمني و بدخواه در صورت بروز حادثهبر انتقامبافنده  هاي بلوچ احتمالاً بيانگر تأكيد  بافتهدر دست
   است. شنزديكان و عزيزان

صــورت بيمــاري لط نوعي باد (يا روح) بر كالبد انسان است كــه خــود را بــهآيين سنتي زار نيز مبتني بر باور قلبي قوم بلوچ به تس
تواننــد بــاد زار را ها معتقدند كه با برگزاري آييني سنتي همراه با رقص، موسيقي و آواز ميدهد. بلوچپريشي) نشان ميجسمي (يا روان

مــداومت بــر توان اينگونه برداشــت كــرد كــه مياين رو،  . از  )١٦٤،  ١٣٩٥(عابدوف،    به تسخير در آورده و موجب درمان بيماري شوند
ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  

  ). ٢١٩، ١٣٧٢ريوال، واند» (اخويشاونداني هستند كه در يك گروه قومي نژادي بهم پيوستهها جد مشتركي دارند. آنان در واقع . بنا بر نقل قولي رايج «تمام بلوچ١
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بــاور اســتيلا و تصــرف ارواح خبيــث و مبتني بر  طلبيهاي بلوچي نوعي افسونگري و مبارزهبافتهترسيم نقوش جادويي مثبت در دست
  ست.زامنحوس بيماري
 ١اجسامي (نظير: خرمهــرهدوختن    قالي،  هنگام بافتدودكردن اسپند به  ديگري همچون    هايسنت،  ديرباز تاكنوناز  ،  در اين راستا

و يــا   ٤نــويسي دست، انواع دعاها٣، كُچَك (صدف دريايي)٢دودنيآويختن    و همچنين،  قالي  بافدر بخش گليم  )هاي طلسمييا سكه
 ؛٤٠٢،  ١٣٩٣صــباحي،  (  استبوده  در ميان بافندگان بلوچ رايج  زخم  از چشم  دوري  محافظت وبراي    دار قالي  بهگيس بريده شدة زنان  

  ).٣٠٤،  ١٤٠٢،  ژوله

  و پيشنهادها   گيرينتيجه
ي هابر پايه دامپروري (پرورش شتر، گوسفند و بز) و همچنين، دستبافتهتر  بيشرو در اقليم ايران و افغانستان  بلوچ كوچ  عشاير اقتصاد  

رنگ كم  قوم   اين  نقش كشاورزي در امرار و معاش ناگزير    اقليم بلوچستانبخش آب در  عنصر حياتدليل كمبود  . بهاستوار است  سنتي
چون واژة زن از دوران    هويت يافته است.رشد و  بلوچ  توسط زنان بافنده    -داريو نه خانه  –امور زيستي  عنوان  به  بافيقالي  هنر  و  شده
مفاهيمي همچون    كهن با  امروز  به  اتصالزايش،  مادري،  تا  زنجيره  و  است  حفاظت  خورده  پيوند  ردپاي  خانواده  و    باورها،؛  آرزوها 

وراي   در  بافنده  عشاير  زنان  قلبي  ميبه ها  بافتهدست  نقوش مكنونات  زيستچشم  طبيعي  حوادث  برابر  در  بلوچ  زنان  و خورد.  بوم 
اي جز دعا و نيايش به درگاه خداوند براي دفع نيروهاي شر و پليدي ندارند. گي و گرمازدگي) چارههاي محلي (گزيدهمچنين، بيماري

  : شودهايشان مشاهده ميبافتهوفور در دستزخم بههاي تعويذي چشم گارهنخانواده و نزديكان در قالب براي ، آرزوي سلامتي از اين رو
انــد، هاي بلوچ ايراني و افغانستاني كمتر دستخوش تغيير شدهبافتهها در دستمايه، نقشزامرواز گذشته تا به دهد كه  نتايج نشان مي  -

ي اســت كــه در آن اقليم جغرافيايي ناپايــدار و خشــنهاي قوم بلوچ مبتني بر  آموخته)  ١در ارتباط باشد: (  موارد ذيلتواند با  اين امر مي
 آنــان را بــه ،، استقامت زيــاد و عــدم انعطــاف پــذيري در مقابــل تغييــر و تحــولاتاند و متعاقباً، حس همبستگي، امنيتسكني گزيده

و همســايگان  سوي  أثيرپذيري نقوش از  كاري منجر به ابزاري براي مقابله با تمبدل كرده است. اين محافظهكارترين مردمان  محافظه
انــد كــه اغلب در مناطق كوهستاني ســكني گزيــدههاي افغانستان ) بلوچ٢( .شده استسوخته  ميراث تمدن شهركهن  حفظ  همچنين،  

هاي ايراني به كام يك انزواي جغرافيايي فرو برده است. در مقابل، بلوچ  تدريجاً  امكان ارتباط با ساير مناطق را برايشان دشوار نموده و
هــاي پاكســتان و اداري ارتبــاط بــا بلــوچسياســي و نيز به دليل دوري مسافت از مراكز مهــم اقتصــادي، در جنوب غربي ايران  ساكن  

دليل شرايط جغرافيايي و ) به٣(اند. ها ترجيح دادهافغانستان را كه مرز جغرافيايي و فرهنگي مشتركي با آنها دارند، نسبت به ساير استان
صنعتي شدن در ايــن منــاطق همگــام بــا  توسعه و رشد هاي متعدد در افغانستان،جنگ ها در ايران وخاص محل سكونت بلوچاقليمي  

اصالت نقوش و مصونيت در برابر تهــاجم   تربيش  شيوه صنعتي منجر به حفظبافي بهقالي  ساير شهرها نبوده و عدم احداث كارخانجات
  فرهنگي شده است.

عامدانــه و از نــوعي حالــت «مورد مطالعه هاي بلوچ گونه در قاليچهوش طلسمهاي اين پژوهش حاكي از آنست كه كاربرد نقارزيابي  -
دلايلــي تواند با هاي بلوچ ايراني و افغانستاني ميبافتهدر دست  هاي تعويذيگارهتأكيد بر استفاده مكرر از ن  كند.» پيروي ميگونهفراطا

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
  ).١٤٤، ١٤٠٠گردد (الياده، باز ميبسته  موضوع شباهتش با چشم نيمهبه  )يا كاوري (زخم توسط خرمهره . اعتقاد به دفع چشم١
  رود.كار ميزخم بهشود و براي رفع چشمفرم هندسي لوزي بافته ميبهني و  تزئيني كه از علفي بومي به نام دودَ -. نوعي آويز توري ٢
  ).١٤٣گردد (همان، شان به قدمتي ماقبل از تاريخ باز ميقدسي تجميع يافته در دريا، ماه و زن هستند كه اعتقاد به خواص جادوييتها نمادي از نيروي زايش و . صدف٣
  هاي رمزگونه به حروف ابجد.ذ نوشته ) عشاير بلوچ يا كاغTaietsهاي (. تائيت٤
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ها و باورهاي فرهنگي قوم بلوچ در ارتباط باشد. مجاورت ) آيين٢جغرافيايي و (اقليم  از    نشات گرفته  گراييفريطت) افراط و  ١(  :همچون
هاي بسيار گرم همگي بر رفتــار هاي سرد و تابستانزمستانتابستاني،    اندك  هايآساي بهاري و بارش هاي سيلها، بارانها با درهكوه

 اهريمنــيبه وجود ارواح خبيثه و نيروهاي  راستين باور است. علاوه بر اين،بوده  تأثيرگذار    باشندگان بلوچعي و تناسبات فرهنگي  اجتما
  هايي نظير: ميارجلي، كول، انتقام و زار گشته است.گيري آيينهاي ايراني و افغانستاني منجر به شكلدر ميان بلوچ

هــاي در دســتبافتهاء، انســاني و كيهــاني» «هندسي، گياهي، جانوري، اشي رايج هايفرمزخم بهم نمادين چشمرتبط با مفاهينقوش م  -
هايي كه بــا مايهبا اين اوصاف، آن نقش شوند.ها مشاهده مي. اين نقوش در هر دو بخش زمينه و حاشيه قاليچهاست  نمايان شدهبلوچ  

 نمودگــاري ازهايي كه مايهصورت ريزنقش و با تكرار زياد و در مقابل، نقشها بهاغلب در حاشيه  همراهند  »حفاظت و صيانت«مفهوم  
   .اندترسيم شدهها تر و در متن قاليچهاي بزرگهستند، با اندازه  »نيروي برتر، قوي و فرازميني«يك 

شود. از اين رو، هاي اين پژوهش محسوب ميها در جامعه آماري منتخب، از محدوديتبايد اذعان داشت اندك بودن تعداد نمونه  -
مطالعه بر  و فزوني  در اين راستا، گسترش  د.  گردتر پيشنهاد ميهاي بيشمطالعه بر روي تعداد نمونه  ،تربمطلو  براي دستيابي به نتايج

و همچنين،بافتهدستروي   بلوچستان پاكستان  (نظير: قشقايي،    هاي  ايراني  اقوام عشاير  غيره)  تركمن، شاهسونساير  بر    و  با تكيه 
مفاهيم    هاينگاره با  جمله    »زخم چشم«مرتبط  نگارنده  ترين  مهماز  علاقه  بهپيشنهادات  انساندر  مند  پژوهشگران  شناسي حوزه 

  .  است و هنري فرهنگي

 منابع 

  قرآن كريم.
  .٥١-٤٢)، ٤٧( ١٣، هنر و تمدن شرقنگارانة فرش جنگ افغانستان. ). خوانش شمايل١٤٠٤زاده، آزاده (آهني، لاله و يعقوب

  تهران: انتشارات سمت. مباني هنرهاي تجسمي.). ١٣٧٧( االله، حبيبالهي آيت 
- ٧٧)،  ٣١(  ٩  ،نگره  هاي اقوام ايراني.دستبافتهزخم در  چشم  هاي مرتبط باها و نگارهآرايه).  ١٣٩٣دات و سنجي، مونس (السا، عفتطوسي افضل 

٩٠.    
  (ترجمه رقيه بهزادي). تهران: انتشارات طهوري. شرق باستان: مصرطلسم و تعويذ؛ نزد اقوام ). ١٣٩٦، كارول (اندروز 
  (زيرنظر محسن شهرنازدار). تهران: انتشارات پل فيروزه. نگاري بلوچستان در ايرانيكاجغرافيا، تاريخ و قوم). ١٤٠٢، برايان (اسپونر
  (ترجمه محمدكاظم مهاجري). تهران: نشر كتاب پارسه.  تصاوير و نمادها). ١٤٠٠، ميرچا (الياده 

  (ترجمه جمال محمدي). تهران: نشر ني.  هاي ديدنشناسي هنر، شيوهجامعه). ١٣٩٩، ديويد و هاگسون، جان (انگليس 
  تهران: انتشارات پاپلي يزدي. ، مجموعه مقالات افغانستان (ترجمه منيژه حسينيون). قوميت بلوچ در افغانستان). ١٣٧٢ريوال، اروين (وا

  تهران: انتشارات مارليك.  ).دوست(ترجمه بهروز ژاله عناصر رنگ ). ١٣٩٩( ، يوهانس ايتن 
  نگاري ايران. تهران: انتشارات بنياد دانشنامه . فرهنگ دو زبانه فرش دستباف). ١٣٩٢(الدين ، جلالبصام 
  تهران: نشر آگاه. . پژوهشي نو در اساطير ايران). ١٣٨٦، مهرداد (بهار 

، كتاب ماه هنرهاي تركي آناتولي. ها و مفاهيم مرگ و حيات در بستر بافته مايه). بازشناسي نقش١٣٩١، اميرحسين (سازيان چيت بهارلو، عليرضا و 
١٤-٤، ١٦٦.  
يوسفيصالح پرگاري،    ،) اعظم  و رياحي،  شهرام  مهاج١٣٩٥فر،  بر  و مذهبي  اجتماعي، فرهنگي  تأثير عوامل  بلوچ).  آنسوي  رت  به  زاهدان  از  ها 

    .٦٣-٤٣)، ٢( ٦، تحقيقات تاريخ اجتماعيمرزها. 
  . ٤٧-٤٠ ،٩١ ، نشر دانش.  و نمادهاي نخستين در قالي ايران هاي اساطيريجلوه). ١٣٧٨پرهام، سيروس (
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- ٩٤،  ١٧٢،  كتاب ماه هنرو محمد افروغ).    بنيسليميها بر روي گليم (ترجمه مهديه  مايه). مطالعه مفاهيم نمادين نقش١٣٩١، نوردن (تاشكيران 
١٠٢.  

  گاه.. تهران: نشر بنطلسم، گرافيك سنتي ايران ). ١٣٨٥تناولي، پرويز (
(ترجمه سيمين تولايي و محمد سليماني). تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر    اي بر جغرافياي فرهنگي مقدمه).  ١٣٨٠جردن، تري و لستر، راونتري (

  و ارتباطات. 
پژوهش مايه قوچك در قالي تركمن.  هاي محتوايي و ساختاري نقش). معرفي برخي از مولفه ١٣٩٧جلالي، شراره، جواني، اصغر و قاني، افسانه (

  . ٣٩-٢٧)، ١٦( ٨، هنر
  تهران: انتشارات فرهنگان.  .سيستانفرش ). ١٣٧١( حصوري، علي

  .١٢-٦، ١١٢-١١١، كتاب ماه هنر). نقش نمادين طاووس در هنرهاي تزئيني ايران. ١٣٨٦خزائي، محمد (
   .٥٨-٣٩)، ١٣( ٥، گلجام هاي بختياري.). بررسي نقوش بافته١٣٨٨دادور، ابوالقاسم و موذن، فرناز (

  .٤٦١-٤٥٧، ١٩٧- ١٩٦، چيستا. فرهنگ ايرانيانزخم در باور و چشم). ١٣٨١( بزرگي، ژيلاده
  سه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. تهران: موس .نامه دهخدالغت). ١٣٧٧( دهخدا، علي اكبر

-٨٧)،  ٢(  ٨،  پژوهشنامه ادبيات داستانيپور.  شناسانه عناصر جادوگري در رمان اهل غرق اثر منيرو رواني). بررسي مردم١٣٩٨زينب (  ، رحمانيان 
١٠٧.  

- هاي سيستان و بلوچستان (با تأكيد بر ساختار بافت و نقش). شناسايي و بررسي سفره١٣٩٧شهربابكي، ابوالقاسم (، شهدخت و نعمتپور رحيم 
  .٧٢ -٥٣)، ٣٤( ١٤، گلجامها). مايه

- ١٧٧،  )٤٥(  ١٠،  فرهنگ و ادبيات عامه.  بلوچي  كاوانه آن در فرهنگ عامه و ادبياتمار و تحليل روانتوتم سيه).  ١٤٠١(، محمدرياض  رئيسي 
٢١٠.  
  (زيرنظر محسن شهرنازدار). تهران: انتشارات پل فيروزه.  بافته شرق ايران در ايرانيكاترين گرهقاليچه بلوچ مهم). ١٤٠٢( ژوله، تورج
  تهران: انتشارات يساولي.. پژوهشي در فرش ايران). ١٣٩٠( ژوله، تورج

  .٩٢-٩١)، ٥( ٨، طبيعت ايران. ). دود اسپند، مزايا و معايب١٤٠٢( ، فاطمهسفيدكن
  . ٦٨-٥٥)، ٢( ٢٣، هنرهاي تجسمي-هنرهاي زيباپردازي گليم قشقايي فارس. ). پژوهشي در نقش١٣٩٧سوري، آزاده (

گردشگري استان سيستان    صنايع دستي و زاهدان: سازمان ميراث فرهنگي،  .  شواهد فناوري و هنر در شهر سوخته).  ١٣٩٦(  ، منصور سيدسجادي 
  و بلوچستان.

 گردشگري استان سيستان و بلوچستان.   زاهدان: سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و. بلوچستان باستان). ١٣٨٨( سيدسجادي، منصور

  تهران: انتشارات مديد. . ٢مجموعه مقالات شهر سوخته ). ١٣٩٨( و اسكالونه، انريكو سيدسجادي، منصور
)، ٣٠(  ١٢،  گلجام). مطالعه تاثير عناصر موجود در طبيعت بر نقوش گليم جيرفت.  ١٣٩٥فر، اصغر (خرمي، پرويز و فهيميشريف، حبيبه؛ اسكندرپور

٢٢-٥ .  
- قشدژ در ن). تمثل مكان مقدس و مثالي در عناصر فرش ايراني (با نگاهي نمادشناسانه و اسطوره محور به حضور گنگ١٣٩٣، الهام (شمسايي 
  .  ١٤-٥)، ٢٦( ١٠، گلجام هاي فرش ايراني).مايه

  (ترجمه سودابه فضائلي)، جلد چهارم. تهران: نشر جيحون.  فرهنگ نمادها). ١٣٨٧شواليه، ژان و گربران، آلن (
  . ١٤٦-١٤٠، ٩٠-٨٩، كتاب ماه هنر. ). نقوش تزئيني بلوچ١٣٨٤(بخش، سيد محمد شه

    .٣٤-٢١)، ٣( ٢ ،مايهنقش  هاي ايراني.رويكردي نمادين و تصويري به طلسم). ١٣٨٨( شيراني، راضيه
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ميربلوچحسين شيرخاني،    ،) بلال  ريگي،  و  اسحاق  آيين١٤٠٠زائي،  اجتماعي  ساختار  تحليلي  مثل).  در  بلوچ  پايه  هاي  بر  سرحدي  بلوچي  هاي 
  . ١٨٥-١٥٢)، ٤٢( ٩، فرهنگ و ادبيات عامهمدارانة بوراوي. رويكرد مردم
  (ترجمه بهرام اميراحمديان). تهران: انتشارات نداي تاريخ. ها و باورهاي مردم افغانستانآداب، آيين). ١٣٩٥عابدوف، داداجان (

نعمتمنشعرفان  ساحل؛  ابوالقاسم،  (  و  شهربابكي،  حسن  دست).  ١٤٠٢عزيزي،  در  ماوراءالطبيعي  باورهاي  بلوچبافتهبازنمايي  عشاير    . هاي 
  . ٢٤٤-٢١٩)، ١( ١٣، تحقيقات تاريخ اجتماعي

  ، جلد دوم. تهران: خانه فرهنگ و هنر گويا.بافي مشرق زمين اي از تاريخ و هنر قاليچكيده). ١٣٩٣طاهر (سيد صباحي،
(ضميري  پيري، علي  و  قاليچه١٣٩٦، چكامه  تطبيقي  بررسي  افغانستان.  ).  و  ايران  بلوچ  درختي  محرابي  بينهاي  كنفرانس  هنر،  دومين  المللي 

  . مسكو، روسيه.  معماري و كاربردها
وابسته به جامعه    يدفتر انتشارات اسلام  قم:   .٢٠(ترجمه سيد محمد باقر موسوي همداني)، جلد    تفسير الميزان).  ١٣٨٤(  طباطبايي، محمدحسين

  .قم يهحوزه علم ينمدرس
(فروغي مرتضي  شاهسوار،  و  مريم  ويژگي١٣٩٤نيا،  تطبيقي  بررسي  سيستان.  ).  فرش  و  خراسان  بلوچ  فرش  طرح  و  ساختاري  مجموعه  هاي 

  .٦٥٨-٦٤٨دانشگاه بيرجند:  ،مقالات همايش ملي فرش دستبافت خراسان جنوبي
  . تهران: نشر آگاه. فيروزمند)كاظم (ترجمه  شاخه زرين؛ پژوهشي در جادو و دين). ١٣٩٦فريزر، جيمز (

  .٧٦-٦٥)، ٢١( ٨، گلجامهاي جنگ در افغانستان. ). مطالعه سير تحول فرش١٣٩١كشاورز، حسام و مراثي، محسن (
  .٢٣٤-٢١١)، ٣٤( ١٠، مطالعات شبه قارهفرش جنگ، فرياد بلند اعتراض با زبان تصوير. ). ١٣٩٧شهربابكي، ابوالقاسم (، محسن و نعمتپور كيهان 

  .  ١٢-١٠، ٣٤، ماهنامه حافظ. زخم در ادب و فرهنگ ايرانيچشم). ١٣٨٦( محمدي، هاشم
  . تهران: انتشارات آبنوس. ها، باورها و فرهنگ مردم بلوچستانآئين). ١٣٩١محمودزهي، موسي (

  . ٤٥ -٣٥)، ٤( ٢٦، هنرهاي تجسمي -هنرهاي زيبامايه شتر در هنر حكاكي دوره ساساني. ). نمادشناسي نقش١٤٠٠، بيتا و شادرخ، سارا (مصباح 
  . تهران: نشر كتاب مرجع.پژوهش درباره طلسم، تعويذ و جادوسيزده  :+ يك دوازده). ١٣٨٧پور، ابراهيم (موسي

- ٧٣)،  ١٣(  ٥،  گلجام.  نخودي شهر سوخته  نقوش سفالبررسي تطبيقي نقوش قالي سيستان با  ).  ١٣٨٨(  پيري، علي  و  حاجي، سيدرسولموسوي
٨٦.    
لورداناموگاورو  سوخته).  ١٣٨٧(  .،  شهر  رنگارنگ  و    ظروف  دستي  صنايه  فرهنگي،  ميراث  سازمان  زاهدان:  سيدسجادي).  سيدمنصور  (ترجمه 

  گردشگري. 
)، ٢٧(  ١٤،  پژوهش هنرهاي قوم بلوچ بر اساس نظريه بازتاب.  ). تحليل نقش و جايگاه زن در قالي١٤٠٣عمله، زهرا (، عبداله و اسديميرزايي 

٧١-٥٣.  
ابوالقاسمشهربابكينعمت )، ٢٤(  ١٠،  پيكرهتعويذي در سيستان و بلوچستان.    هاي طلسمي وبافتهبررسي نقوش آويز).  ١٤٠٠(  و ميرنژاد، سميه  ، 

٧٢-٥٥ .   
  تهران: انتشارات سروش سپهر. . )١درخت تناور سحر و جادو (). ١٣٩٦زاده، مريم (ولي

  معاصر.  تهران: انتشارات فرهنگ. (ترجمه رقيه بهزادي) اي شرق و غربفرهنگ نگاره). ١٣٨٠( هال، جيمز
  (ترجمه محمود سلطانيه). تهران: انتشارات جامي.  هايشانسان و سمبل). ١٣٧٧( .يونگ، كارل گوستاو

Azadi, S. (1988). Baluchistan Carpets. Encyclopaedia Iranica, Ehsan  Yarshater (Edithor). New York: Bibliotheca 
Persica Press. 
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